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  ناصر خسرو و معتزله
  اطهر تجلی اردکانی **       کاظم دزفولیان*
      دانشگاه شهید بهشتی      دانشگاه شهید بهشتی   

  چکیده
هاي متکلمانش بـه آراي شـیعه و از جملـه     گرایی است که دیدگاه   هاي کلامی عقل   مکتب اعتزال از فرقه   

و، متکلم برجستۀ اسماعیلی، عرصۀ بیـان  از سوي دیگر آثار حکیم ناصرخسر. اسماعیله بسیار نزدیک است 
هاي این  ها و اختلاف توان به شباهت هاي اسماعیلی است که از رهگذر مقایسۀ آثار او و معتزله می       اندیشه

صـفات حـق، رؤیـت     : هاي مشترك میان اکثر متکلمان عبارت است از        بحث. دو نحلۀ فکري دست یافت    
هـاي   شود ضـمن بررسـی دیـدگاه       می در این مقاله سعی   . یارخداوند، کلام خدا، آفرینش، عدل، جبر و اخت       

  .ناصرخسرو و معتزله نقاط اختلاف و اشتراك دو مکتب اعتزال و اسماعیلی نمایانده شود
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Abstract 
Mu'tazilah, anglicized as Mu'tazilite, is a theological school of thought based on 
rationalism within Sunni Islam. Mu'tazilite views resemble views expressed in 
Shiite Islam, including Ismailites'. Now, Naser Khosrow, a prominent Ismailite 
theologian, may be studied in order to locate similarities and differences between 
the Mu'tazilite and the Ismailite. Common points of discussion amongst 
theologians are God's attributes, seeing God, God's word, creation, justice, 
determinism and free will. In this paper, similarities and differences between 
Ismailites and Mu'tazilites will be revealed by comparing and contrasting works of 
Naser Khosrow with those of Mu'tazilites'.  
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  مقدمه
تأثیر آشنایی با فلـسفه   آنان، تحت . در میان متکلمان، معتزله نماینده مکتب الهیات عقلی بودند        

هاي عقلی و منطقی مسائل دینی را توجیـه   کردند با استفاده از استنتاج یونان باستان تلاش می 
  .دو تفسیر کنن

شدند و در  اسماعیلیه نیز در اثبات عقاید خود به فلسفۀ ارسطویی و نوافلاطونی متوسل می           
  . گرفتند کار می جا، عقل و استدلال را به هاي خویش همه تبیین اندیشه

شـود کـه    هایی در دیدگاه این دو فرقه مشاهده می      ها و اختلاف   در مباحث کلامی اشتراك   
  .دشو به برخی از آنان اشاره می

معتزلـه صـفات خداونـد را عـین ذات او      . از جمله مباحث علم کلام، بحث صفات خداست       
دانستند و از جدا دانستن صفات و ذات پرهیز داشتند چون از نظر آنـان صـفات خداونـد را                      می

  .کند جداي از ذات او دانستن، به وحدانیت خدا خدشه وارد می
دانستند و لـذا   اخت او را وراي درك انسان می   اسماعیلیه نیز خداوند را برتر از صفات، و شن        

همۀ صفاتی را که در قرآن به خداوند نسبت داده شده است به عقل که از نظر آنان نخـستین                 
که به تعطیل صفات محکوم نشوند مابین تعطیل         اما براي آن  . داشتند آفریده است، منسوب می   

زمـانی،   زمان و هـم بـی    نیستی، همبراي مثال هم هستی و هم  . اي قائل شدند   و تشبیه مرتبه  
  .کردند مکانی، هم علم و هم جهل را از خداوند نفی می هم مکان و هم بی

دربارة آفرینش هم معتزله و هم اسماعیلیه قائل به آفرینش از هیچ هستند با ایـن تفـاوت                  
یگـر  اند و گروهـی د  که گروهی از معتزله معتقدند که جهان و موجودات به یکباره آفریده شده            

همچنین همه معتزله در انکـار   . آفریند بر این باورند که خداوند بقا یا فنا را در هر موجودي می            
که اسماعیلیه به پیروي از فلاسـفه قائـل بـه اصـل              حالی در. علیت با یکدیگر اتفاق نظر دارند     

  .دانند علیت هستند و عقل را علهّ العلل می
در این اصل مسئولیت انسان در برابر . تیکی از اصول مهم معتزله عقیده به عدل اس     

دارد کـه   اعتقاد به عدل بحث جبـر و اختیـار را در پـی     . گیرد اعمالش مورد تأکید قرار می    
 ـ ـ  نه امور مربوط به سایر موجـودات ـ معتزله قائل به اختیار مطلق انسان در امور انسانی   

  .هستند
اي  دانند بلکه به مرتبـه  به اطلاق نمیبندند اما انسان را مختار  اسماعیلیه به اصل عدل پاي    

  .میان جبر و اختیار قائلند

309  



                                                            Human Sciences  ناصر خسرو و معتزله  

 

107

ناصرخسرو نگرشی مثبت نسبت به معتزله دارد و در میان مذاهب مختلف اسـلام، طریقـۀ           
  :گوید ستاید و می آنان را در توحید می

تر طریقتی نیست میان اهل مذاهب مختلف دین اسلام انـدر   و ما گوییم از این قوي   «
 این گروه خود را اهل نظر گوینـد و جـز مـر اهـل تأییـد کانـدر خانـدان رسـول             توحید و 
ناصرخـسرو  (» ...توحید را نقد توانـد کـردن      اند کسی را طاقت آن نیست که این          مصطفی

1363 :58(.  
شـود و نـه      گیرد که معتقدند شناخت خداوند نه به ضرورت حاصل می          اما بر آنان خرده می    

رأي است اما باطل دانـستن تقلیـد را       رد شناخت ضروري خداوند هم     ناصر با آنان در   . به تقلید 
انـد و از ایـن روي    وي معتقد است آنان شناخت از روي عادت را تقلید نام نهـاده        . داند خطا می 

  :گوید او در دفاع از تقلید چنین می. قضاوتی نادرست در باب تقلید دارند
این محققان و موحدان از مقلدان     .. .به قهر و دین اسلام تقلید است اندر گردن مسلمانان         «

و توحیـد  .. .تقلید حق باشد نه باطـل .. .همی حاصل آیند و هر که تقلید نپذیرد به تحقیق نرسد       
از .. .. حق اندر تأویل کتاب و شریعت است نه اندر بطن تاریک امت چنان که این گروه گفتنـد    

  » .فرمان خداي، نه فرمان خردخواند به  بهر آنک خلق را به توحید رسول خدا می
  )61 ـ 59: همان(

تـر   هـاي ناصرخـسرو و معتزلـه بـه صـورت مبـسوط          حال به اشتراکات و اختلافات دیدگاه     
 .شود پرداخته می

  
  صفات خدا از نظر معتزله و ناصرخسرو

خوانند، زیـرا از نظـر ایـن مخالفـان، معتزلـه          مخالفان معتزله ایشان را اهل تنزیه و تعطیل می        
: 1344بغـدادي  ( علم، قدرت، حیات، سمع و بصر را از خدا نفی کردنـد    :  صفات ازلی چون   همۀ
72(.  

اکثـر آنـان صـفات خداونـد را از       . طور مطلق منکر صفات دانست     توان معتزله را به    اما نمی 
توجیه معتزله براي یکی شمردن ذات . پندارند  میدانند و صفات را عین ذات    ذات او جــدا نمی   

الوجود است که به نظر آنان با اصل توحیـد   فات او، پرهیز از تعدد قدما یا تعدد واجب   الهی با ص  
  .)65: 2535 مشکور ؛295 ـ 294: 1382شریف ( منافات دارد

  :کند ناصرخسرو نیز در این بیت همین عقیدة معتزله را بیان می
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  گر از هر بینشش بیرون کنی وصفی بر او مفزا
   فرد و واحد یکتاخلاف آن گه نه اشد بیـدو ب

  )2: 1378ناصرخسرو (
کند که معتزله در باب توحید با تکیه بر استدلال، تشبیه   می ناصر در جامع الحکمتین اشاره    

  .)32: 1363ناصر خسرو ( کنند  میرا از خداوند نفی
  :گوید  میوي در جواب ایشان چنین

عـالی عـالم نـه بـه علـم           بدانچ گفتند خـداي ت     ـ ]معتزله[اما سخن اندر توحید این گروه       «
است و قادر نه به قدرت است و حی نه به حیات است و سمیع و بـصیر نـه بـه سـمع و بـصر                  

اتفاق است عقلاً را بر آن کـه مـر صـفت را بـه ذات             : است بل به ذات او، آن است که گوییم        
پـس  . خویش قیام نیست بل قیام او به موصوف است و موصوف به ذات خـویش قـایم اسـت         

شبهت روا نباشد که خداي تعالی به صفتی موصوف باشـد کـان صـفت خـود       جاج بی بدین احت 
هویت باشد، و نه نیز آن صفت بدان قایم بود و اگر صفت او جز هویت او باشد، صـفت مـر او                

و .. .پس مـر او را صـفتی نـشاید گفـتن البتـه      . را عرض باشد و هویت او محلّ اعراض نیست        
یکی علـم و دیگـر قـدرت و    : کان شش صفت مختلف باشدچون به قول این گروه ذاتی باشد    

سدیگر زندگی و چهارم شنوایی و پنجم بینایی و ششم قدیمی؛ این ذاتـی اسـت بـدین شـش             
 ـسـبحانه ـ اگر هویت باري  ..  .قسمت  شـش مخـالف اسـت ایـن جـوهري اسـت بـه شـش          

ت، و قسمت؛ و این نه توحید باشد که تکثیر باشد کـه یـک ذات هـم علـم اسـت و هـم قـدر         
پس اگر علم و قدرت هر دو یکی است واجب آید که هر که عـالم باشـد            . معنی است  قولی بی 
پس هر که گوید خدا عالم است گفته باشد خدا قادر است و اگر چنـین باشـد خـود                . قادر باشد 

بر یک صفت از شش صفت اختصار باید کردن تا چون آن صـفت بگـویی هـر شـش صـفت                  
  .)67 ـ 66: همان(» گفته باشی
چون خداونـد زنـده اسـت پـس شـنوا و بیناسـت              : گویند  در رد گفتۀ آنان که می      چنینهم
  .)66: همان( پس باید خورنده و رونده و بیننده هم باشد: گوید می

  : دهد و چنین ادامه می
توحید نباشد یک ذات را به شش صفت مختلف گفتن، بل تکثیر باشد و خدا را به صـفت     «

  .)67: همان(» نباشد بل تشبیه باشدمخلوق صفت کردن توحید 
  :کند چنین بیان می) تعطیل(و معتزله ) تشبیه(وي نظر شیعه را در مقابل دیدگاه اهل سنت 
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مر کتاب خداي را تأویل است، اما به تأویل عقلی گویند صفات مخلوق را از خـالق نفـی         «
است، و خبر آرند از امـام  نکنیم و میان تشبیه و تعطیل گویند منزلتی است که توحید ما بر آن         

:  که از وي پرسیدند که حق تعطیل اسـت یـا تـشبیه؟ او گفـت    ـ  علیه السلام  ـجعفر الصادق  
  .)33: همان(» منزله بین المنزلتین«

گونـه   نیز مفهوم توحید بدون تشبیه و تعطیـل را ایـن          ) رسالۀ شش اصل  (در روشنایی نامۀ    
  :دهد شـرح می

 یگانه است و نگویی ـ سبحانه ـآن باشد کی بدانی کی باري  تعطیل و تشبیه  و اثبات بی«
یگانه بدانی است که توانا و داناي بر کمال است و هر چه فرود از اوست همه توانا و بر کمـال         
نیستند، که اگر چنین گویی آن گاه توانایی و دانایی علت یگانگی او باشد و چیزي که مر او را             

اي کـه وي      معلول نیست، بـل کـی پدیدآرنـده        ـ سبحانه ـ علت باشد وي معلول باشد و باري      
 به روي نزدیک گردانیدن ـ سبحانه ـجلّ جلاله، و مر او را   ـهاست وي است   علت همۀ علت

 را ـ سبحانه ـپس بباید دانستن که مر یگانگی باري  . هم، عال خوانند یعنی پدید آرندة علّت و
 تن کی مرو راست و بس، نه بـدان روي کـی وي  که باید گفتن و شناخ   نهایت نیست، بل چنان   

 به شمار یکی دانی؛ هرچه جفتی دارد شکل ـ تعالی ـ از شمار یکی است کی او را  ـ سبحانهـ 
 شـکل و جفـت   ـ ـ سبحانه ـکه دو از عدد و شکل جفت است یکی را، و مر او را   او باشد چنان

هـا از لطیـف و    همـه آفریـده   را یکی دانی، کی آن یکی کی     »او« »مر«بل بدان روي    . نیست
 مـراو را نـه از   ـ سبحانه ـکه باري   آن. کثیف کی زیر شمار اندر آید زیر نخست پدید او راست
میانجی کی میان علّت نخستین و معلول  هست به هست آورد و علّت او را بدو پیوسته کرد بی     

فردا نیت خویش از علّت ها گردانید و خود به  او بود؛ و مر آن علّت نخستین را علّت همۀ علّت         
  .)34 - 33 :1373ناصرخسرو ( و معلول یگانه است

  :گوید پسندد و می ناصر حتّی صفت قدیم را بر ذات خداوند نمی
  من نگـویم تو قـدیم و محــدثی

  یت؟ـزاده و زاینده چون گوید کس
   تست محدث یا قـدیمةکآفریــد
  ده و عقیمـ تست زاینةهر دو بند

  )194 :1378ناصرخسرو (
  .دارد صفتی بدو برحذر می داند و از نسبت دادن صفت و بی چون می وي خداوند را بی

  از بـا صفت و ز بــی صفت تنهــا  بپرست خداي را و تو بشنـــاس
  )183: همان( 
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داند و از همـین روي، اســـم او را قـابــل             ناصرخسرو خداوند را وراي جوهر و عرض می       
شمارد و از دید او خداوند محمول و  ذاتش را از نوع و جنس برتر میشمارد و    حـد و رسـم نمی   
  :مخالفت او با تشبیه در این ابیات کاملاً آشکار است. شود موضوع واقع نمی

  ات تو عقــل کـرده، بــاورـاثب  اي ذات تــو نـاشـــده مصــور
  وع و جنس بــرترـذات تـو ز ن  م تو ز حــد و رســم بیــزارـاس
  مـوضوع نه اي چنان که جوهر  مول نه اي چنان که اعراض مح

  رـت نه به لفظ، نــاهی شــقول  فعـلت نـه به قصـد آمـر خیــر 
  )245 ـ 244: همان(
  :این بیت گویاي مرتبۀ منزله بین المنزلتین در تشبیه و تعطیل است

  ت ابـد مجـــاورـــهم بــا ازل  ت حدوث شاهـــدــهم بر قدم
  )245 :همان( 

  .)نماید را اثبات می جا آن کند و در این جا صفت قدیمی را نفی می اما عجیب است در یک(
هـا صـفات    کنـد زیـرا ایـن    در جاي دیگر نیز صفاتی چون سمیع و بصیر را از خدا نفی می           

  . جسم است
  نـاختــی ببایـــد او را شنـــان همــــرم و

  بی چون و بی چگونه، طریقی است این عسیر
  ر همچو ما خداي نه جسم است و نه گرانو

  پس همچو ما چرا که سمیع است و هم بصیر
  )104: همان(

  :این نیز مثالی دیگر از منزله بین المنزلتین است
  خداي را به صفات زمـانــه وصف مکــن 

  که هر سه وصف زمانه است هست و باشد و بود
  یکی است با صفت و بی صفت نگوییمش

   که مــان چنیــن فرمــودنچیز و چیز مگویش
  )32: همان(

کند از  رسد ناصرخسرو دلایلی را که براي دور کردن صفات از آفریدگار بیان می ه نظر می  ب
المحجوب، صفات را به  ابویعقوب سجستانی در کتاب کشف . ابویعقوب سجستانی برگرفته باشد   
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چـه    آنـ3اجسام پیوستـه و چه در     آنـ  2که در جواهر است و       ـ آن 1: کند سه دسته تقسیم می   
عی و معلـولی از آن                 . شود در نفس یافت می    از نظر او عقل جوهر مطلق اسـت و صـفات مبـد

هـا موصـوف    توان آفریدگار را به صفت آفریـده       و نمی » نه از چیز  «اوست که آفریدة اول است      
  .کرد

 نفـس  در اجسام صفاتی چون رنگ و بو و طعم و گرمی و سردي و نرمـی و درشـتی و در       
امـا  . صفاتی چون علم و جهل و دلیري، بددلی، رادي، فرومایگی، حلم و تنـدي موجـود اسـت       

. و اجسام مرکب و نفـوس بـري اسـت   ) نفس(و جوهر ثانی  ) عقل(خداوند از صفت جوهر اول      
  .آید صفت در موصوف از تأثیر وجودي غیر از خود او پـدیـد می

ات و     کند این است که موال     می دلیل دیگري که ذکر    ات و اجـرام سـماوي و امهـ ید از امهـ
گیرند و طبیعت از نفـس و نفـس از عقـل و عقـل از کلمـۀ        میاجرام از طبیعت صفات خود را 

  .پذیرند  میابداع و ابداع از مبدع که هیچ صفتی ندارد، صفات خود را
ی اگر از صفات چیزي ازلی دانی یا قدیم با آفریـدگار، واجـب کنـد ک ـ               «: که دلیل دیگر آن  

هر چه از جنس آن صفت بود ازلی بود و آن را آفریدگار نباشد، یـا صـفات کـرده بـود و آن را           
پـس از آن روي کـی، صـفات ازلـی بـود، دوگـانگی       . کردگار بود تا صفات ایزد نیز کرده باشد  

و اگر صفات آفریده در ایزد بندي، آفریـدگار همتـاي آفریـده             . واجب آید و یگانگی بباطل کند     
 ابویعقـوب سجـستانی  ( ور کردن صفات واجـب اسـت تـا فردانیـت مجـرّد بمانـد             پس د . گردد

  .)8 ـ 6: 1327
این کلام سجستانی با عقیدة معتزله در باب نفی صفات از خداوند براي حفظ وحـدانیت او            

کـه   امـا بـراي ایـن   . الوجود و شـریک در قـدمت بـسیار نزدیـک اسـت             و دوري از تعدد واجب    
منزلتین حفظ شود و به تعطیـل مـتّهم نـشود صـرف نفـی کـردن                ال گیري در منزله بین    موضع

  :آورد  میداند؛ بلکه انکار عکس صفات را در پی آن صفات جسمانی از آفریدگار را توحید نمی
ایدون گوییم کی آفریدگار نه چیز است و نـه نچیـز و نـه محـدود و نـه نامحـدود و نـه                  «

 و نه در زمان و نه نادر زمان و نه هست موصوف و نه ناموصوف و نه در مکان و نه در نامکان        
و نه ناهست، تا ما بیزار شده باشیم از تشبیه و تعطیل و بیزاري از تشبیه به دور کردن نخست                  

  .)14: همان( بود و بیزاري از تعطیل به دور کردن آخرین بود
یابیم که نفی یک صفت با اثبات ضد آن همـراه نیـست      می با دقت در کلام سجستانی در     

  .شود  میترتیب صفتی میانۀ آن دو اثبات ینا هشوند و ب  میلکه صفت و ضد آن هر دو نفیب
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المنزلتین در  اي بیان مرتبۀ منزله بین   رسد نظریۀ احوال ابوهاشم معتزلی به گونه        می به نظر 
کـار رفتـه اسـت کـه در      لفظ حال به وسیلۀ ابوهاشم براي معرفی چیزي به«. صفات حق است 
شود و این تفاوت با لفظی که بـه    مید و به سبب آن با شخص دیگر متفاوتشخص وجود دار  

کند   میشود و لفظی را که عنوان محمول پیدا  میگیرد بیان  میعنوان صفت محمول وي قرار   
  .. .خوانند  میبه نام حال

) احکـامی (هـایی   عبـارت از محمـول  «احوال ابوهاشم مطابق گزارش جوینی و شهرستانی   
اند و هر یک معلول یـک   ها اعراضی از موجودات زنده که همۀ آن» عالم«  حکماست از جمله

کننـد کـه در آن     مـی ها اشـاره بـه وضـعی    آن«: گوید  میبغدادي در مورد احوال» .معنی است 
  .)201 ـ 200: 1368ولفسن (»  شود  میچیزي به سبب یک معنــی محمــول موضــوعـی

ها نه اویند و نه جز او، نه موجودند و نه معـدوم کـه     نگوید آ   می دربارة احوال خدا ابوهاشم   
  .)191: همان( بر پایه تعارض آن با قانون نفی حدوسطی میان دو نقیض نباشد

 حال از نظر آنان عبارت از صفتی است که براي شیء وجود دارد که آن صفت نه به وجود، 
  )184: 1364مغنیه ( شود مینه عدم، نه به معلوم، نه مجهول و نه به هیچ چیز دیگر توصیف ن

 و نیـز  138 ـ  137براي اطلاع بیشتر از نظریه حال بنگرید به الفـرق بـین الفـرق صـص     (
  )402 ـ 377: 1بدوي، تاریخ اندیشه هاي کلامی، ج 

گیرد این است کـه ابوهاشـم قائـل بـه ایـن اسـت کـه                  می ایرادي که اشعري بر ابوهاشم    
 ـ ود با همین گفته آن   که خ  حالی  در. احوال قابل ذکر نیستند    ترتیـب بـا    یـن ا هها را ذکر کرده و ب

اي اسـت کـه خـود او آن را درك     کلام خویش ذیـل آن را نقـض نمـوده ایـن اندیـشه             صدر،
بـدوي  (تواند در اثبات درستی آن با مخالفـان خـویش منـاظره کنـد؟              می کند پس چگونه   نمی

1374 :378 (  
ر قـدیم بـودن ذات       مـی  ترین وصف خداوند   جبایی وصف قدیم را خصوصی     دانـد امـا معمـ

قدیم فعیلی است از قدم، یقدم فهو قدیم و فعل « : خداوند را انکار کرده است با این توجیه که        
 : بغـدادي ؛52: 1341شهرسـتانی  (» .که وجود خداوند زمانی نیست تجدد و زمانی دارد، حال آن 

107(  
  :گوید ی مکند و  میناصر خسرو هم وصف قدیم را از خداوند نفی

   کآفریدة تست محدث یا قدیم  یـم و محدثــمن نگویم تو قدی
  )194: دیوان(
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  رؤیت خدا
بینـیم    مـی هامـان  معتزله همچون شیعیان و از جمله اسماعیلیان بر این باورند که خدا را با دل             

 انـد  شناسیم اما هشام فوطی و عباد بن سلیمان با این قول مخالفت کرده             می یعنی او را به دل    
  .)82: 1362اشعري (

دانند لـذا    میکنند که خداوند را از مکان و جهت منزه          می معتزله رؤیت را از آن روي انکار      
  .)286: 1362 میر محمد شریف( رؤیت او نه در این جهان و نه در آخرت ممکن نیست
کند امـا دیـدن او را بـا چـشم جـان              می ناصرخسرو نیز رؤیت خداوند را به چشم سر انکار        

  .داند  مینممک
  که چشم جان تواند جان جان دید  کجا او را به چشم سر توان دید

  ) 517 :1373 ناصر خسرو(
از . هاي حابطیه به اسماعیلیه بسیار نزدیک اسـت  هاي مختلف معتزله، دیدگاه در میان فرقه  

گزارش شهرسـتانی از نظـر حابطیـه دربـارة رؤیـت            . جملۀ این آرا، نظر آنان درباب عقل است       
  :اوند چنین استخد

انکـم سـترون   «: چه در رؤیت حضرت سبحانی عزّ اسمه وارد شده، مثل حابطیه دربارة آن  «
و امثال این حدیث، بر رؤیت عقـل اول  » ربکم کما ترون القمر لیله البدر، لاتضامون فی رؤیته        

حمل کنند که اول چیزي است که از حضرت واهب منـان نقـش ابـداع گرفتـه و بـه واسـطۀ               
 ـ ـ علیه افاضل الصلواه و التحیـات  ـ شارع و. شود می و شده ا بر دیگر موجودات فایض   ه صورت

اول مـاخلق االله العقـل، فقـال لـه اقبـل      «: هم عقل اول ارادت فرمود در این حدیث کریم که         
 و بـک  فاقبل ثّم قال له ادبر، فادبر، فقال و عزّتی و جلالی ماخلقت خلقاًً احسن منک، بک اعزّ    

  .)49 ـ 48: 1350 شهرستانی(» عطی و بک امنعاذلّ و بک ا
  .دربارة نظر اسماعیلیه و ناصرخسرو دربارة خلق اول در مبحث آفرینش بحث خواهد شد

  
  آفرینش

اسماعیلیه و از جمله ناصر خسرو همچون اکثر فیلسوفان بر آنند که از واحد جـز واحـد صـادر                     
مطابق نظر اسماعیلیه عقل با امر خداوند       . بنابراین موجود اول از نظر آنان عقل است       . شود نمی

 ناصرخسرو فـرق میـان کلمـه و عقـل را چنـین بیـان              . ابداع شد و نخستین مبدع لقب گرفت      
  :کند می

302  



Naser Khosrow and Mutazilites 114                                            پژوهشنامۀ علوم انسانی 

و .. .ها همه زیر اوست یک سخن بود و آن کلمۀ تأییـد        فرمان باري سبحانه که هستی    ... «
ن وي باشد و چون نخستین   آورندة هویت باري است نه از چیزي، و هست نخستی           او به هست  

خردمند داند که میان کلمـه و  .  از هست و نه هست برتر استـ سبحانه ـهست او باشد باري  
که خرد میـانجی نخـستین اسـت و اگـر در بـود              هویت باري سبحانه میانجی نباشد از بهر آن       

جی به میان آوردن او میانجی بودي، او خود نخستین بودي و نخستین هست نبود پس کلمه بی      
این تمامی برترین منزلتی بود و معنی این قول آن باشد که هرچه نام هستی بر او              . هست آمد 

ها به جملگی علت است و معلول دیگر چیزي اسـت؛   افتد همه اندر او بود به جملگی، و هستی  
» پـذیر بـود   که علّت آن باشد که فایده دادن از وي باشد و معلول آن بود کـه فایـده                 از بهر آن  

  .)90 ـ 89 :1380 ناصرخسرو(
چنان که یهود    طبق کاینات شناسی اسماعیلیان آفریدگار، آفرینندة بلا واسطۀ کاینات، آن         «

آفریدگار مطلق به وسیلۀ یـک عمـل ازلـی اراده یـا امـر،               . گویند نیست   می و نصاري و سنیان   
. بـوده این نخـستین صـدور خداونـد    . را از خویشتن مترشح ساخت» عقل کل«جوهر آفرینش   

نمـاز را بایـد بـر او       . صفت اصلی آن دانـایی اسـت      . عقل کل واجد همه صفات آفریدگار است      
و » سـابق «،  »روح«،  »سـاتر «،  »اول«شـود از قبیـل        می هاي بسیار خوانده   او به نسبت  . گزارد
 304: 1353 پطروشفـسکی (» از عقل کل صدور ثانی و مادون که نفس کل باشد سر زد     . غیره

  .)305ـ 
  :وب سجستانی بر آن است که عقل اول و امر بر یکدیگر تقدم و تأخّر ندارند، زیراابویعق
امر ایزد هست کردن است و هست کردن را ایستادن نبود مگر به خرد، یعنـی کـی اگـر          «

پس عقل اول از پس هست کردن نیفتاد و هست کردن پـیش از   .. .خرد نبود هیچ هستی نبود    
  .)22: 1327جستانی ابویعقوب س( ...عقل اول نیفتاد

کند که عقل جوهري است که در جایگاه امر قرار دارد زیرا   میدر ادامۀ همین مطلب اشاره
دهـد و هـم از امـور          مـی  »هـاي گزیـده    کارهاي پـسندیده و عمـل     «او به نفس نطقی فرمان      

رت از اگر نه عقل یکی بودي با امر ایزد کی عبا: گوید  میو در پایان. دارد  می ناشــایست بــاز 
  .)23: همان( امر به نفس امر کنند، فرمان عقل مانند فرمان ایزد نبودي

  :کند  میگونه وصف ناصرخسرو ضمن تأکید بر صدور واحد از واحد، مراتب موجودات را این
  ن پس نفس و جسم آنگهخرد دان اولین موجود زا

  ور گویاــه جانـــنبــات و گونـۀ حیوان و آن گ
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  ممکن بدو موجـود ناممکــنهمی هر یک به خود 
  دو معدوم ناپیدا ــدا بــریک به خود پیــمی هه

  )2: 1378ناصرخسرو (
بینیم در پوشیدن جامۀ وجود سلسله مراتبی وجـود دارد هـر وجـود معلـول         می که همچنان

کدام یکباره و یا با هـم پـا بـه        موجود پیش از خود است و علت موجود پس از خویش، و هیچ            
  .اند نهادهعرصۀ وجود ن

شود که از یک سـو علـت اسـت و        می ها شمرده  علت همۀ علت  » کلمه«ترتیب   این به
امـا فـرق   «: کنـد   میناصرخسرو فرق میان کلمه و عقل را چنین بیان . از دیگر سو معلول   

میان کلمه و عقل جز آن است که در محسوسات یک از دیگر جدایند و در گفتـار دوانـد                 
پـس  .. .مر کلمه را وحـدت گوینـد و مـر عقـل را واحـد خواننـد                و  .. .به نزدیک گردانیدن  

گوییم که چون کلمه هست نخستین بود و تمام بود و نام تمامی مـر او را سـازوار نیامـد               
هـا در عـالم بـه     مگر آن وقت که بدانی که هم علـت بـود و هـم معلـول و چـون علـت                  

ن روي کـه چـون علـت    معلولات پیوسته است از این سر جدا نیستند یکی از دیگري، بدا     
برابرگیري معلول برخیزد آن علت نخستین که کلمه است سـزاوارتر باشـد کـه از معلـول      

: 1380 ناصرخـسرو  (ها همه زیر معلول او باشد که عقل اسـت     خویش جدا نباشد و هستی    
  .)92 ـ 90

  اثباتگونه ازلی بودن آن را به کند و این  میاما در زادالمسافرین معلول بودن عقل را انکار       
کننـدة   عقل معلول نیست بدانچه مر او را از چیزي تمام شدن نیست بلکه او تمـام                «: رساند می

چـه از   پس ظاهر کردیم که مبدع حق مر عقل را نه از چیزي پدید آورد و آن    . فاعل کلی است  
 چه دور از فـساد نباشـد ازلـی    چیز دیگر نباشد مر او را به چیزي باز گشتن نباشد به فساد و آن          

  .)194: 1341ناصرخسرو ( باشد، پس عقل ازلی است
آورد آن است که کمال انـسان در رسـیدن     میدلیل دیگري که براي عله العلل بودن عقل   

اي است که ابتـدا از آن بـه    او به عقل است و در این جهان کمال هر چیز در رسیدن به مرتبه          
ها همه فرود این علـت   یگر علتد«وجود آمده است، پس علت عالم از آغاز عقل بوده است و         

کمـال آن بـه     : شـود   مـی  و براي اثبات سخن خویش به مثال درخت و گیاهان متوسل          » است
  .)193: همان( شود که ابتدا از آن به وجود آمده است  میتخم منتهی

  :گوید  میدارد و  میدر دیوان هم از نسبت دادن امور جهان به خداوند بر حذر

300  
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  )183: 1378ناصرخسرو (
  :کند  میگونه آفرینش افلاك و عناصر را به دست خداوند نفی در روشنایی نامه نیز این

  
 ار اوستـــت و چهـویم صانع هفـــنگ
 ان راــــسماب و آــدار آفتـــه مقــچ

 رـواهـــل و جـــرا گویــی زر و لعچــ
  ـــرآوردی او بــل تو گویـــات از گـنب
 ار داردـن کـــه ایـــــه روح نـامیــک

  سیم و زر چیست؟توعقل و جان زحق دان 
 اـو گــویــی صورت مـــاره تــر بـدگ

 عـن صنـایـمگو زیـــن سـان ازیرا کای
  نمـــــا راـر و عنصــــر و روحـسپهـ
   ن در صنــع مصنـــوعـات ره گمـمکـ
  رـــاي قـاهــخـداوند جهـــان دانـ... 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ار اوستــل را پروردگـــن عقــولیک
 وب نتوان کــرد آن راـــدو منســـب
 رـنگ او کرد ظاهـاك و آب و سـز خ
 ت کردـن او را صفــاید این چنیــنش
 اردـنگ  میـرو اوــل و شمشاد و سـگ

  ت؟ـمکن صورت پرستی پا و سر چیس
 داـت پیـــس همــه ز آب منــی کرده

 ـد از تـــأثیــر اجــرام و طبـایعـشـ
  ن کفـر است مـا راـ چنیخــدا خوانی

 د و گنــدم ز گنـدمــز جــو جـو روی
  ت ظاهـرـیکــی دان و یکـی زو گش

  )518: 1304 ناصر خسرو(                             
کلام ناصر خسرو در باب یکی شـدن کلمـه بـا عقـل برگرفتـه از ایـن سـخن ابویعقـوب                    

  :سجستانی است که
خرد یکی شود با کلمه یعنی واجب کند هر جزوي از آفرینش نصیبی از فرمان ایزد، کـی      «

اي را از فرمان ایزد بهري بود کی بدان ظاهر شـد، و از بهـر آن یابنـده بـود و نـور                     هر آفریده 
  ».ان یزدان درو تابنده بودفرم

آورد هـر    میو دیگر معنی یکی شدن خرد با کلمه آن است که کلمه سخن مفرد پدید 
چند سخن ظاهر نشود از رفتن آفرینش از گاه ابداع تا گاه تولید و بدان که تا چیزها از حد 
ابداع به حد تکوین و تولید نیامدند عقل ظاهر نشد و نه آن تخم کی انـدر عقـل موجـود                 
بود؛ و عقلانیت خویش نشناخت از پیش آن تا آن چیز از حد ابداع به حد تکوین و تولیـد          

گوي گـشت و   س آن زمان کی امر ایزد کی ابداع است به مردم رسید مردم سخن   پ. نیامد

  ایزدش مگوي خیره اي شیدا  ردد ـ او گرـوان را که فلک به ام
  مولاي خداي را مــدان مولا   کان بنــدة ایزدست و فرمـان بر
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از ترجمۀ چیزها و فرق ـ . عقل با او یکی شد تا هر سخنی از سخنان کی مردم پیدا کنند          
 او را ـ ـ ها پدیـد آیـد    از حکمهچ ها و میان آن ها و میان حکم ها و صفت کردن میان نــام 

  .باشد
  )20 ـ 19: 1327 سجستانی(

خرد را یکی گشتن دیگـر اسـت   «: دهد  میگونه شرح و تفاوت خرد را با وحدت خداوند این    
ها  با وحدت ایزد و آن شناختن خرد است خود را کی وحدت ایزد علتی است از میان همه علت      

هـا و    ها بل کی وحدت، علـت هـستی        خویشتن صفت چیزها و هستی     از کند دور یکتا شده کی  
در چیزها نگرد همه چیزي در خویشتن ظاهر بیند و دون خود چیزي    پس خرد کی    . چیزهاست

هاي او مختلف بود و خـرد چـون در       نبیند هر چند چیزها بود کز وي دور بود به جوهر و حکم            
خویشتن نگاه کند از جهت وحدت چیزها نه بسیار مختلف بیند بل کـی ابـداع محـض بینـد و       

 ـ   17: همـان (» گردد از این رو کـی گفتـیم   یکی وحدت با پس .اختلاف بی مجرد کردن هست
18(.  
  

  دیدگاه معتزله درباره آفرینش
افلاطون، ارسطو و فلوطین را در مورد مادة اولیـه آفـرینش            : معتزله عقیده سه فیلسوف یونانی    

افلاطون معتقـد اسـت کـه کـل     . با هم ترکیب کردند و بر اساس آن، نظر خود را طرح نمودند 
ارسطو قائل بـه آفـرینش از معـدوم         . از پیش موجود پدید آمده است     آفرینش از هیولاي قدیم     

 أمادة صدوري ازلی را کـه هـم معـدوم اسـت و هـم چیـزي منـش                 ) فلوطین(پلوتینوس  . است
هـا نظریـه آفـرینش از       معتزله با التقاط ایـن سـه نظـر و یکـی پنداشـتن آن              . داند  می آفرینش

عتقد بودند که معدوم عبـارت از چیـزي اسـت    اکثر آنان به جز دو نفر م. معدوم را مطرح کردند  
: 1368ولفـسن   (که در حقیقت همان اعتقاد به وجود مادة ازلی از پیش موجود افلاطون اسـت    

391(.  
انـد امـا بعـد از موجـود      اند و شیء نبـوده   فوطی معتقد است که اشیاء از عدم به وجود آمده         

  .)56: 1350انی شهرست (گویند  میگاه که معدوم شوند به آن شیء شدن، آن
بـا  . جا عقیدة او و پیروانش با نظر اسماعیلیان دربارة آفرینش از هیچ، مـشابهت دارد               تا این 

این تفاوت که فوطی معتقد است خداوند پیش از وجود اشیاء به آنان عالم نبـود زیـرا پـیش از            
  .بودن، اشیاء را شیء نگویند



Naser Khosrow and Mutazilites 118                                            پژوهشنامۀ علوم انسانی  297  

براي مثال معمر بـر آن اسـت   . د هستنداز دید معتزله همه موجودات آفریده مستقیم خداون     
 که خداوند هیچ کدام از اعراض و صفات جسم را نیافریده و تنها اجسام را خلـق کـرده اسـت              

  )128: 1344 بغدادي ؛52: همان(
تر اشارت رفت ناصرخسرو و اسماعیلیان، اسناد آفرینش همۀ موجـودات و      که پیش  چنان هم

  . دهند  میدانند و خلق این موجودات را به عقل نسبت یاز جمله اجسام را به خداوند درست نم
در مورد آفرینش ابوعبداالله حسین بصري معتقد است که خلقـت همـان تعقـل خداونـد در      

 این گفتۀ ابوعبداالله بصري دیدگاه فلسفی برخی از معتزله را نسبت به آفرینش نشان             . اشیاست
دهد تا حدودي بـه اندیـشۀ اسـماعیلی در     جا که عقل را در آفرینش دخالت می دهد و از آن  می

  .این باره نزدیک است
ابوهاشم بر آن بود که فعل خلقت همان اراده است و نه تـصور و اندیـشه، زیـرا خلقـت،                 «

  .)337: 1374بدوي (» کند  میفعل است و فعل، اراده را اقتضا
د شیئاً ان یقول لـه کـن   انما امره اذا ارا«: اگر اراده را همان کلمۀ امر بدانیم با توجه به آیۀ         

  . دیدگاه ابوهاشم همانندي بیشتري با نظر اسماعیلیه دربارة منشأ آفرینش دارد1»فیکون
. کردنـد   مـی اکثر معتزلیان هر رابطۀ علّیتی میان پیشامدهاي متوالی در جهان را انکار 

ره و دانست که به موجب آن همه اشیا یکبا نظّام، آفرینش را فعل واحدي از جانب خدا می
اند و از همین حالت کمون آغازین بود که  وجود آمده و به حال کمون در آمده زمان به  هم

وجود  تدریج به  همه موجودات اعم از معادن و نباتات و حیوانات و انسان در طول زمان به              
چنین اعتقادي در ضمن به معنی آن است که همـه فرزنـدان آدم بـالقوه در آدم                . اند آمده

.. .هاسـت  شود نه در تولد بلکـه در ظهـور آن    می اند و تقدم و تأخّري که دیده       موجود بوده 
این عقیده صریحاً برخلاف نظر اشعري است که معتقد است حـق تعـالی در هـر آنـی از                    

: 1350  شهرستانی؛96: 1344 بغدادي ؛298 :1368شریف  (زمان در کار آفرینش اشیاست 
44(.  

ا بر عقیدة او هر چیز طبعی دارد که خدا در وي نهـاده          بن. کند  می او طبع را جایگزین علت    
  .)537: 1368 ولفسن (شود  میوجود آمدن تغییر در چیزها طبع است که سبب به همین و است

آید، مثل   میوجود اعراض از محدثات اجسام است که یا به اقتضاي طبع به         : گوید  می معمر
  .)303: 1368شریف  (انسان و حیوانو یا به اختیار همچون افعال .. . سوختن از آتش،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .82وره یس، آیه ـ س1
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ابو الهذیل بقـاي اشـیا   . کنند  میگروهی از معتزله فنا و بقاي دائمی اشیاء را جانشین علیت   
اما در مورد فنا معتقد است قطـع    . »باقی بمان «داند که     می را عبارت از این گفته خدا به شیء       

ت کـه خداونـد بـه فـانی         شود و نیازي نیـس      می ءموجب فناي شی  » باقی بمان «محض جمله   
  .)571 ـ 570: 1368 ولفسن (شدن شیء امر کند

با فـانی  . گروهی از معتزله همچون اشاعره بر این باورند که بقا و فناي حقیقی وجود ندارد             
  .یابند  میدوام وجود روند و با آفرینش بقاي بی  میها از میان دوام اشیاء، آن شدن بقاي بی

نش هر موجودي مستلزم بقاي حقیقـی اسـت و ایـن بقـا بـا      بنابر نگرش برخی دیگر، آفری    
  .)582 ـ 581: همان (رسد  میآفرینش فناي آن به پایان

در نظر او هر چیز که در هست شـدن آن  . بنابر نظر جبایی آفرینش هستی مستلزم بقاست      
  .نیستی شیء دیگر است فناي آن چیز است

ماعیلیه به اصل علیـت در کاینـات   ناصرخسرو و اس  طورکه در مبحث پیشین یاد شد،      همان
عـین  . آورندة معلول خاصیتی است که در علت موجـود اسـت   از دید ناصرخسرو پدید   . معتقدند

  :عبارات ناصر چنین است
مر علت را پدید آوردن فعـل خـویش انـدر    . اگر مر علت را فعل نباشد او خود علت نباشد   «

نده آن چیز باشـد و چـون چیـزي    کن  معلول خویش خاصیت باشد و خاصیت اندر چیزي هست       
کـه   کننـده آن   به خاصیتی مخصوص باشد مر او را مخصصی لازم آید پس مر علـت را علـت        

مخصص اوست ثابت کردیم و آن عال باشد اعنی سازنده علت و دهنده مر علت را و آن عال                
ل هاست که عقل است نه از چیزي؛ و چون عا مبدع حق است که او پدیدآرنده علت همه علت      

به حکم عقل لازم است واجب نیایـد کـه مـر او را اختـصاصی باشـد البتـه بلکـه او بخـشنده              
  .)194: 1341ناصرخسرو (» ها را ها باشد علت خاصیت

  :رشد را در رد منکران علیت چنین گزارش کرده است ولفسن نظر ابن
از این : گوید  میرشد در مخالفت با متکلمّانی که معتقدند خداوند فاعل همه چیز است        ابن«

شود که هیچ موجودي عملی که بنـا بـر طبیعـت مخـصوص او باشـد                می نگرش چنان نتیجه  
  : ین قراره اکند؛ ب  میبنابراین در رد انکار طبیعت و علیت متکلمّان پنج برهان اقامه. ندارد
ها به فرمان خدا در چیزهایی که به سـبب   باید بدانید آن کس که منکر آن باشد که علت      «
چه علم عبارت از شـناختن چیزهـا از        . آیند مؤثرند، منکر حکمت و علم است        می وجود ها به  آن

  ».ی استیهاي غیرمر هاست و حکمت عبارت از علم به علت هاي آن روي علت
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هرکس بنا بـه طبـع خواسـتار        : رشد با در خاطر داشتن این گفته ارسطو که         که ابن  دوم این 
ها به صورت    منکر علت : گوید  می ها سروکار دارد   ا علت شناخت است و آن شناخت یعنی علم ب       
  .ی است که به حق به آن تعلق داردکل بودن، بیگانه شدن از طبیعت آدم

کوشد کـه غزالـی     میبا در خاطر داشتن گفته اي از خود غزالی، در اثبات این مطلب   : سوم
نوع بشر بـه دو گـروه   : ن استگفته غزالی ای. با انکار علّیت گفته خود را از اعتبار انداخته است     

وجـود آمـده و بـه ضـرورت      یکی مردان حق که به اعتقاد ایـشان عـالم بـه       : تقسیم شده است  
اي محتـاج   شود بلکـه بـه سـازنده    آید به خود چنین نمی      می وجود چه به  دانند که آن    می منطقی
  .است

یچ راهـی  ها در جهـان پدیـدار شـود، ه ـ    اگر کسی منکر علت «: رشد چنین نوشته است    ابن
 در این موضوع    ییچه داوري درباره نامر   .  ندارد ییبراي اثبات وجود علت فاعلی در جهان نامر       

ی و پدیدار است و در نتیجـه کـسانی کـه منکـر علّیـت       یتنها در توافق آن با داوري درباره مر       
کـه بـراي سـازگار      صـورتی  باشند راهی براي دست یافتن به علم درباره هستی خدا ندارند در        

  .اند که هر فعلی به فاعلی نیازمند است ودن با نگرش خود مجبور از قبول این قضیهب
شـود و هـر       مـی  هاي مخصوص بـراي یـک موجـود        ذات و طبیعت خاص، موجب تعریف     

طبیعت حرکت و فعالیت مخصوص به خود دارد و بنابر گفته ارسطو که وجود و وحـدت عـین                
گر طبیعت وحدت انکار شود، طبیعت هستی انکار اند نتیجه گرفته که ا  یکدیگرند و یک طبیعت   

  .)596 ـ 592: 1368ولفسن ( »شده است و نتیجه انکار هستی عدم است
  

  عدل
. شود، عدل است  میگانه معتزله که یکی از معرفان موضع معتزله تلقی      اصل دوم از اصول پنج    

 مـسئله عـدل وارث      مونتگمري وات معتزلـه را در     . دانستند آنان خود را اهل توحید و عدل می       
اصل عدل بیانگر این مطلب است که معتزله به مسئولیت فرد در برابـر اعمـال   . داند  می خوارج

  .)81: 1380وات  (اند خود یا اختیار معتقد بوده
توان گفت    می حتی. آید بحث اختیار انسان است      می ترین مبحثی که در ذیل عدل      برجسته

ستقیم دارند، شاید به همـین جهـت اسـت کـه اکثـر         سه اصل دیگر نیز با این اصل پیوندي م        
منزلـه  : دانند و کمتر به سـه اصـل         می محققان دو اصل توحید و عدل را معرف دیدگاه معتزله         

  .پردازند  میمنکر از  معروف و نهی  به بین المنزلتین، وعد و وعید و امر
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نجام خیـر و دوري از  معتزله بر این باورند از آن روي که انسان از سوي خداوند مکلف به ا         
 شر شده است، در سرنوشت خود دخیل است و با اعمال خـویش مـستحق پـاداش یـا پـادافره        

در نتیجه از آنجا که خداوند خود از طریق وحی راه وصـول بـه بهـشت را بـه انـسان       . شود می
  .نشان داده است، به نوعی مجبور به پاداش و کیفر دادن اوست

داند و به عبارت بهتر عدل را        را منحصر به انسان می    ناصرخسرو تشخیص عدل خداوندي     
این دو بیت معرف نظرگـاه او در ایـن مقولـه        . انگارد  می مخصوص انسان و نه سایر موجودات     

  :است
  ه جان خلق برآمد پدید عدل خدايـب
  ن عدلـر پسند نیاید تو را بدان ایـاگ

  نه بر تن درم و مال کان همه صنم است
  خت و ملک جم استهـزار بار نکوتر ز ت
  )407: 1378ناصر خسرو ( 

البته قدرت فهم و ادراك این عدل به همه کـس ارزانـی نـشده اسـت و تنهـا حکیمـان و        
هـاي ظـاهر     هایی که در جهان وجود دارد، انـسان        پیامبران قادر به درك آن هستند زیرا نقص       

  :کند  میبین را در وجود عدالت به شک گرفتار
  الم استـ ع کم بیش که در با همه

  دل خدايـتـــرسم کـــاقرار به ع
  دل خدايــدیـــدن و دانستــن ع

  این کار نیستگـــرد هوا گـرد که 

  که در این جا کجاست عدل نگویی
  از تو به حق نیست ز بیم قفــاست
  کـــار حکیمــان و ره انبیـــاست

  ار کسی کـاو به هـوا مبتلاستکــ
  )99: همان( 

  
   نظر معتزلهجبر و اختیار از

در نظر آنان انـسان بعـضی   . معتزله در این که انسان خالق افعال خویش است اتفاق نظر دارند     
آن است که از فعـل فاعـل فعـل    » تولید«مراد از . کند  میاز افعال خود را از طریق تولید خلق      

 المثل حرکت انگشت زید موجب حرکـت انگـشتري وي     فی. کند  می دیگري ضرورتاً وقوع پیدا   
  ).نظریه تولد از ابداعات بشر بن المعتمر است(شود  می

کند و توفیق یا عـدم        می آدمی هدایت یا ضلالت را براي خویشتن از طریق مباشرت خلق          
و . خداوند کمترین دخالتی در خلـق آن نـدارد  . شود  میتوفیق ناشی از آن، از طریق تولید خلق     
  .)285 ـ 284: 1362شریف  (اراده الهی را نیز در آن تأثیري نیست
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هـا در ایـن    هاي متفاوتی دارند که ذکـر همـه آن   در میزان تأثیر اراده انسان معتزله نگرش   
شود فعـل خـداي     میچه در خارج حوزه انسان حادث آن: نظام بر آن است که    . گنجد مقال نمی 

مثل طبیعت سنگ که به هر طرف پرتاب شـود در    [تعالی است بنابر ضرورت آفرینش آن چیز        
نظام بر آن است که در ارتباط با اعمـال دینـی در درون آدمـی دو    ]. رود  می ان جهت پیش  هم

وجود دارد و در نتیجه افعال متقابل بدن خواه  ) خاطران(قدرت انگیزنده متقابل به نام دو خاطر        
ها لازم است که افعال متناظر و متقابلی در نفـس وجـود داشـته         دنیوي باشد یا دینی براي آن     

هـا در نفـس ممکـن اسـت          ر مقابل افعـال دنیـوي بـدن افعـال متقابـل و متنـاظر آن               د. باشد
در حالت افعال دینی بـدن افعـال   . میلی یا دانایی و نادانی باشد    هایی همچون میل و بی     متقابل

 بـرداري و طاعـت و خـاطر نافرمـانی و معـصیت اسـت               ها در نفس خاطر فرمـان      متناظر با آن  
  .)700 ـ 679: 1368ولفسن (

عتزله با وجود اعتقاد به آزادي اراده به عنایت خداوند در استفاده از قدرت آزادي و اختیـار         م
در حالت وسوسه شیطان براي نافرمانی و عصیان         ایشان گفته به اضافی عنایت این. نیز معتقدند 

  : کند  میاز سه راه تجلی پیدا
ند که اثر وسوسه شیطان را    اي بیافری  هاي انگیزنده تازه   خدا ممکن است در آدمی قدرت     ـ  1

  .خنثی کند و از قدرت اراده و انتخاب خود استفاده کند
وسیله یک تمایل طبیعی باز امکان آن هـست کـه خـدا در               در حالت تحریک شدن به    ـ  2

هاي انگیزنده جدیدي بیافریند که نیروي آن تمایل طبیعی را مهار کند و انتخـاب                آدمی قدرت 
  .خود را عملی سازد

کننده به   کننده به معصیت را به نیروي تحریک       کن است خداوند آن نیروي تحریک     ممـ   3
  .)86 ـ 85: همان (طاعت مبدل کند

  
  جبر و اختیار از نظر ناصرخسرو

اي  شیعیان در برابر اعتقاد اشعریان به جبر مطلق و عقیده معتزلیان به اختیار مطلـق بـه مرتبـه      
ناصرخـسرو بـراي    .  و لا تفویض بل امر بـین الامـرین         گویند لاجبر   می اند و  میان این دو قائل   

پردازد و گاه به جبـر الهـی و تـأثیر تقـدیر در عـالم        میاثبات این عقیده، گاه به دفاع از اختیار     
آورد که با دیدگاه   میدر دفاع از اختیار و نقد جبر و معتقدان به قضا و قدر دلایلی            . اشارت دارد 

از جمله این دلایل مبعوث شدن پیامبران به رسالت و وعد و     . تمعتزله درباره اختیار سازگار اس    
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انسانی که مجبور باشد نیـازي بـه ارشـاد پیـامبران نـدارد و بـه           . وعید دادن آنان به بشر است     
که وقتی خداونـد بـشر را      دلیل دیگر این  . بیان بهتر هدایت پیامبر در سرنوشت او تأثیري ندارد        

ترساند، عذاب انسان مجبور جور و سـتم بـر اوسـت و         می دهد و از دوزخ     می به بهشت بشارت  
استدلال دیگر دربـاره گنـاه بنـده مجبـور اسـت کـه در صـورت        . کنار است خداوند از ظلم بر، 

بـا  . شـود   مـی آید بلکه گناه به خداونـد منـسوب    اعتقاد به قضا و جبر خطاي بنده به شمار نمی         
اهی میانه جبـر و اختیـار شـیوه خردمنـدان     رسد که انتخاب ر    می ذکر این دلایل به این نتیجه     

  .است
هاي  توان به دیدگاه ناصرخسرو در مورد امر بین الامرین و استدلال        می از خلال این ابیات   

  :او در رد جبر و اختیار پی برد
  ده با وعد و وعیــدــاز پس آن که رســول آم

  استـچند گویی که بد و نیک به تقدیر و قض
  ا بر چه نهــی؟ــود به قضگنــه و کـاهــلی خ

  که چنین گفتن بی معنی کــار سفـــهاست
  رد گنــه بر ســـر تـوــگــر خـداوند قضــا ک

  پس گناه تو به قـول تو خــداوند تــو راست
  تـبد کنش زي تو خداي است بدین مذهب زش

  گفت نیاري، کت از این بیم قفاست  میگر چه
  به زبــــانو چنین است ولیــکن ــاد تـــاعتق

  گویی او حاکم عدل است و حکیم الحکماست
  ه خــلاف دل تـــوستـــا خداوند زبانت بــی

  یا خداونـد جهان نیــز تو را روي و ریــاست
  ر رود اهـــل خــردـــه میان قـدر و جبـــــب

  راه دانا به میـان دو ره خـــوف و رجـــاست
  ويـبجدر و جبــر ره راست ــه میـــــان قــب

  که سوي اهل خرد جبر و قدر درد و عنــاست
  ان است بیندیش که عدلـدل بنیاد جهـــع... 

  جز به حکم خرد از جور به حکم که جــداست
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  م خردــه ره چشــردمند نگــه کن بـاي خ... 
  ادان چه وبـــاستــتا ببینی که بر این امت نـ

  ال خداوند کــــــندــهمــــه افع«: اینت گوید
  »ی و تسلیم و رضاستــکار بنده همه خاموش

  ه نیکی ز خـداي است ولــیکــهم«: وانت گوید
  »بدي اي امت بدبخت همــه کار شمـــاست

  و آن گه این هردو مقرند که روزي است بـزرگ
  هیچ شک نیست که آن روز مکافات وجزاست

  چـو مــرا کـار نباشـــد نبـوم اهـــل جــــزا
  رد را بنگــر راه کجـــاست؟اندرین قول خـــ

  چون بود عدل، بر آنک او نکند جــرم، عــذاب؟
  زي من این هیچ روا نیست اگر زي تو رواست

  حاکم روز قضاي تو شــده  مست ســــــدوم
   1نه حکیم است که سازنده گـردنده سمــاست

  )220: 1378ناصرخسرو (
اولـین  . نـشانۀ قـدرت و اراده آدمـی    از نظر ناصرخسرو ارتکاب گناه امري اختیاري است و          

گناه آدم تخطی از فرمان خداوند و خوردن گندم بود اما از دیـد ناصرخـسرو محـل ایـن گنـاه             
هاي او هم دلیلی بـر اختیـار انـسان اسـت کـه در                وجود شیطان و وسوسه   . بهشت نبوده است  

. شـود   میصورت پیروي از او مستحق عذاب و در صورت روي گرداندن از وي شایسته پاداش    
ناصرخسرو معتقد است داستان فریب خوردن انسان به دست ابلیس معنایی رمـزي دارد و بـه                  

  :هاست چنین است ابیاتی که حاوي این اندیشه. ظاهر داستان نباید اکتفا کرد
  لد چگونه خــورد گنــدمــدرخ
  ل گندمـش آنگهی ببــایستـب

  این قصـه همـــه بدیـــد آدم
  چه گـوییده نکردنش ــدر سج
  ادر بــد، خــداي عــاجزــگر ق

  ورــآنجا که نبود شخص نان خ
  ر درـد نهـــاد پــاي بــکز خل
  یس نیـــامـــده ز مـــادرـابلـ

  مجبـــور بــده ست یـا مخیـر
  و ر عـــاجز بـــد خدا ستـمگر

  )246 ـ 245: همان(    
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  : داند در این ابیات نیز پیروي از شیطان را اختیاري می
  زي ز بد؟ـخویشتن را چون فریبی؟ چون نپرهی

  چون نهی چون خود کنی عصیان بهانه بر قضا
  چون که گر تو بد کنی زان دیـو را باشد گنـاه

  را باشد ثناـی زا ن مر تـــکی نیکی کنــور ی
  62 نیز بنگرید به دیوان، ص ـ1

  برخویشتن لعنت کنـی؟  میچون نیندیشی که
  را داري روا؟ــلعنت چن ــرد بر خویشتــاز خ

  گفتـتو نگیرد ملک کس دیو اي شجز به دست 
  اــرد نیز مر کس را جفـــز به لفظ تو نگیـج

  دیو باشد زین قیاس و قول تــدست و قولت دس
  ــاشد دیو چیزي سوي ماو نبــاشی تــور نب
  . دیوان62نیز بنگرید به ص  )494 :همان(

  :گوید  میداند و  میتیاري اوناصر سعادت انسان را در گرو اعمال اخ
  اگر بــد نجوییم نیـــک اختــریم  به دست من و توست نیک اختري

  )504: همان(
   :و نیز
  را جانت نامه است و کردار خطـت
  ه نامه درون جمله نیکی نویســب

  به جان بر مکن جز به نیـکی رقـم
  مـت اي برادر قلـکه در دست توس

  )62: همان( 
و در سایه خرد است کـه اراده و اختیـار بـه انـسان ارزانـی شـده اسـت و         از نظر ناصرخسر  

واسـطه خـرد و اختیـار اسـت کـه کـل        اند و بـه  بهره ودات غیرذي شعور از این موهبت بی   موج
  .موجودات مسخر انسانند و انسان بر آنان شرف دارد

  ا به خردـرد ز بهر چه دادند این که مــخ
  فرمودرا ــن بدي تو و نیکی بکن چــمک

  چرا که گرگ ستمگار نیست سوي خداي
  معنی یـرا به بانگ و خروش و فغان بـچ

  گهی خداي پرست و گهی گنه کاریــم؟
  خداي ما را گرمـا نه حی و مختـــاریم؟
  ؟مـبه فعل خویش گرفتار و ما گرفتــاری

  کلنگ نیست سبکسار و ما سبکساریـم؟



Naser Khosrow and Mutazilites 126                                            پژوهشنامۀ علوم انسانی  289  

  چرا بر آهو و نخجیر روزه نیست و نمـاز؟
  چه داد یزدان مـا را ز جمــلگی حیــوان

  چــرا من و تو بدیـن کارها گران باریم؟
  مگر خرد که بدان بر ستــور سالاریــم؟

  )71: همان(
درست است که در اکثر ابیات دیوان عقیده به اختیار و امر بین الامرین غالب است اما گاه          

  :خوریم از جمله به ابیاتی جبري بر می
  ایدـــی که بگشــکی تواند کس  یزدان بستگرهی را که دست 

  )223 :همان(
  :یا

  از بستردـبنویسد آن چه خواهد و ب
  اندیشه کن یکی ز قلم هاي ایزدي

  بنگر درین کتــابت پر نــادر عجب
  ها و خایه مرغان و بیخ حب در نطفه

  )208: همان( 
ره شده است به موجـودات  تر بدان اشا توان این ابیات را مطابق نظر نظام که پیش       می البته

زیرا در طبیعت و جانوران به جز انسان اراده وجود ندارد و به همین  . غیر از انسان راجع دانست    
  .سبب جبر در مورد آنان صادق است

شـود    میاما ابیاتی در روشنایی نامه آمده است که بوي جبر در مورد انسان از آن استشمام        
هـاي ذهـن خـردورز     خوانی ندارد و بعید است از تراوش مهاي ناصرخسرو ه و با تفکر و اندیشه    
  :این ابیات چنین است. ناصرخسرو باشد
  گمـان بـــود ها بی د بودنیـچو خواه
  ر خود کم و گر بیش گــرددـفلک گ
  ا نبــاشــد هیچ کـــــاريـبه کام م

  همان بهتر کـه دایــم شــاد بـاشیم
  ولیکن شادي و غم هـر دو روزي است

  ن آمد نصیب مـــا چه چـــارهچو ای

  دارد خوردن تیمار و غم سـودــن
  ه بر مراد خویش گــرددــهمیش

  رگز اختیـاريــکه ما را نیست ه
  ـر درد و غـمـی آزاد باشیــمزه
  روزي اسـتـی انده امید دل فـپ
  ــا سیـر ستــارهه شاید کرد بـچ

  )537: 1304ناصرخسرو (
  

  گیري نتیجه
از نظر این دو فرقـۀ مهـم،   . شود  می گرایی آنان ناشی   ه و اسماعیلیه از عقل    شباهت آراي معتزل  

 بنـابراین . انـد  ارزش اموري که توجیهی مستدلّ و عقلانی نداشته باشند تهی از حقیقـت و بـی               
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ترتیب دین و اصول  این هکوشند تا براي همه مقولات عقیدتی وجهی عقلانی ارائه دهند و ب    می
  .ی و معقول گردانندآن را نزد همه پذیرفتن

الطبیعـه   هاي این دو فرقه بیشتر از نگاه فلـسفی آنـان بـه جهـان و مـاوراء             اختلاف دیدگاه 
  .تر است به بیان بهتر وجه فلسفی اندیشۀ اسماعیلی پر رنگ. گیرد  میسرچشمه

بـراي مثـال   . هاي خویش به نظم فلسفی پایبندترنـد تـا معتزلـه           اسماعیلیه در بیان اندیشه   
داننـد کـه در     مـی یان در بر شمردن مراتب خلقت اصل علّیت را یکی از اصـول مهـم          اسماعیل
اما معتزله و دیگر متکلمّان اصـل علّیـت   . هاي فلسفی نیز این اصل جایگاهی ویژه دارد    نگرش
  .کنند  میرا انکار

هـاي ایـن فرقـه را در     ناصرخسرو به عنوان نمایندة مکتب فکري اسماعیلی بخوبی اندیشه  
و آثـار او منبـع مفیـدي بـراي مقایـسۀ آراي اسـماعیلی و دیگـر              . د بـاز تابانـده اسـت      آثار خو 
  .هاست فرقه
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